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بازخوانى يك اثر معمارانه از زاويه اى ديگر 
روح مينى ماليسم در كالبد « پل صدر»

ــول مدت  ــانى كه در ط كس
ــدر، از كنار  ــل ص ــاخت پ س
ــد،  ــور كرده ان ــل عب ــا زيرپ ي
احساس هاى مختلفى را تجربه 
ــرار گرفتن در كنار  كرده اند. ق
ــردآن به عنوان يك پل، داراى  ــازه اى چنان عظيم، صرف نظر از كارب س
ويژگى تقابلى با محيط پيرامون و فضاى شهرى دارد كه در دنياى هنر 
گويى ما با يك شىء مينى ماليستى روبه رو هستيم، اثر مينى ماليستى، 
محصول آفرينش هنرمند نيست، بلكه به سفارش وى ساخته مى شود 
و به همين جهت داراى محاسبات دقيق در طراحى و اجراست، جريان 
هنرى مينى ماليست از دهه 1960 ميلادى آغاز شد و به مرور و در روند 
تكاملى، ويژگى هاى مختلفى را به خود اختصاص داد، از جمله توجه به 
ــىء مينى مال، سريالى بودن و رويكرد عناصرمتوالى،  فضا در تقابل با ش
ــتفاده از صنعت و تكنولوژى در ساخت، توجه ويژه به ماده به لحاظ  اس
ــخصى بودن كه همگى در ظاهر  وجودى، كمينه گرايى و ايجاز و غيرش
شىء مينى مال، تعين مى يافت. نسل جديد مينى ماليست ها در دهه هاى 
ــن اوليه اين جنبش فاصله گرفتند و  ــد، از نظريات و قواني 1970 و بع
ــا تاكيد بر مواردى از آنها، باعث نفوذ جنبش مينى مال به عرصه هاى  ب
ديگر از قبيل معمارى و طراحى صنعتى شدند. سرمايه دارى، پيشرفت 
ــى از ديگر  تكنولوژى و گفتمان قدرت در عرصه هاى اقتصادى و سياس
عوامل موثر در ظهور شكل جديد اين جنبش بود؛ عواملى كه مى توان 
پيدايش سازه هاى عظيم در فضاهاى شهرى را، در قالب آنها بررسى كرد. 
ــلطه گر، همراه با اشغال فضا و دفع عناصر  كيفيت سرد، تهاجمى و س
پيرامون، از ويژگى هاى شىء مينى ماليستى هستند كه به خوبى مى توان 
ــاهده  ــهرى از قبيل پل ها، مش آنها را در پديده هاى جديد معمارى ش
ــت آيا مى توان پل صدر را به عنوان يك اثر  ــوال اينجاس كرد. حال س
ــوال به صورت قطعى مشكل  ــى كرد؟ پاسخ به اين س مينى مال بررس
است، به اين جهت كه اين سازه يك اثر هنرى نيست و نمى توان آن را 
يك اثر مينى ماليستى ناميد، اما اشتراكات فراوانى با آثار مينى ماليستى 
دارد. پل صدر در يك منطقه كاملا مسكونى و با تراكم بالاى خانه هاى 
مسكونى در حال ساخت است، ساكنان اين منطقه مى توانند هم اكنون 
شاهد فعاليت هاى ساختمانى روى پل باشند و بعد ها احتمالا از نزديك 
ــاهده كنند، پل صدر با  ــبانه روز مش عبورومرور خودروها را در طول ش
ابعادى مرعوب كننده، بخشى از فضاى شهرى را اشغال كرده و حضور 
ــع و پررنگ آن خبر از اقتدار قدرتى مى دهد كه فرصت را غنيمت  قاط
شمرده تا رفاه و آسايش را براى ساكنان شهر به ارمغان بياورد، طراحى و 
ساخت چنين سازه اى در اين ابعاد، كارى بسيار دقيق و استثنايى است 
و نشان از حاكميت مطلق خردابزارى و اراده بر تحقق و ساخت آن دارد، 
واژگان قدرت و خرد در اين سازه عظيم در مواد به كار رفته در آن هم، 
ــازه (پل صدر) و نداشتن عناصر  تجسم يافته است، يكپارچگى كل س
ــى و جزييات غيرضرورى مى تواند با حفظ كمينه گرايى، بر ديگر  تزيين
ــتراكات آن با اثر مينى ماليستى تاكيد كند. هجوم، اشغال و سلطه  اش
ــازه عظيم با محيط پيرامون پل  ــك بر فضا و رويارويى اين س بدون ش
و كوچكى خانه ها و خودرو ها در تقابل با آن، ديالكتيك آن با فضاست 

ــازه. هويتى كه گويى در شئ بودن آن  و عنصر هويت دهنده به اين س
باز سازى شده است. بهره گيرى از تكنولوژى و علوم پيشرفته و صنعت 
روز دنيا، در ساخت اين پل و همچنين روش احداث آن به جهت استفاده 
ــافتى طولانى به  ــاخته و تكرار پايه هاى پل در مس از مدل هاى پيش س
ــريالى و همگى از اشتراكات ديگر پل صدر  نوعى يادآور ويژگى هاى س
ــتى محسوب مى شوند، موارد فوق بررسى اشتراكات  با آثار مينى ماليس
ــازه به لحاظ ظاهرى بود، حال مى توانيم از لحاظ منطق درونى  اين س
ساخت، نوع نگاه و انديشه مفهومى، اشتراكات و تفاوت ها را بررسى كنيم 
ــرط لازم و ناكافى است براى اينكه يك  چراكه ويژگى هاى ظاهرى ش
ــود. كيفيت مينى ماليستى نه در وجه  اثر، مينى ماليستى محسوب ش
ظاهرى شئ هنرى بلكه در مفهوم باطنى آن پديدار مى شود. حاكميت 
ــه تمايز آن با هنر مدرن  ــتى كه وج منطق خاص بر تفكر مينى ماليس
ــت، تعارضى عليه مفاهيم و حساسيت هاى مدرنيستى و  كمينه گراس
ــى فاقد احساس و هيجان در مقابل انرژى رمانتيك و درونگراى  واكنش
ــيو انتزاعى بوده است. در بررسى مفهوم باطنى آثار جديد  هنراكسپرس
شهرى اعم از پل ها و تونل ها، با پديده جديدى مواجهيم؛پديده اى كه با 
رويكرد زندگى و معمارى سنتى شهرى درتقابل است. معمارى سنتى 
بيشتر درون گرا بوده و توجه آن معطوف به معناست، فضا ها بيشتر در 
سطح گسترش يافته اند و پيچيدگى هاى ذهنى انسان و اهميت روابط 
او در طراحى معمارى كاملا مشهود است. اقتصاد، سرمايه، تكنولوژى و 
ــهرى است، اما در شيوه جديد  ــت كه در خدمت معمارى ش قدرت اس
ــايش انسان  ــد كه رفاه و آس كاملا برعكس اتفاق افتاده، به نظر مى رس
ــرمايه اين  ــت، اما چيرگى تكنولوژى، اقتصاد، قدرت و س در اولويت اس
اولويت را كاملا به سايه برده است. صراحت و قاطعيت در بناى عظيمى 
ــت كه در عين توليد رفاه براى انسان،  همچون پل صدر، ويژگى اى اس
وى را مرعوب صراحت خود مى كند. پل صدر با كيفيتى مردانه و خشن 
و اعمال قدرت به فضا و استقلال فرمى در وراى شخصيت ساده و آرام 
در مقابل كيفيت زنانه معمارى سنتى كه داراى تنوع، انفعال پيچيدگى 
ــاصنعتى است.  ــت، بازتوليد هويت مردانه در عصر پس و نامنظمى اس
ــيم كه شايد كالبد سازه پل صدر صرفا از  درنهايت به اين نتيجه مى رس
ــخص  ــتى جان نگرفته و حتى نتوان آن را به طور مش روح مينى ماليس
ــتى ناميد، اما خون مينى ماليستى در رگ هاى آن  يك اثر مينى ماليس
جريان دارد. در پايان با جمله اى از كلمنت گرينبرگ، نظريه پرداز و منتقد 
ــميع آذر» آورده شده  هنرى كه در كتاب هنر مفهمومى اثر «عليرضا س
مطلب را به پايان مى برم: «در تحليل انتقادى وى، مينى ماليسم، تجربه 
ــابه رفتار هاى داداييستى است كه دغدغه اش ايجاد شوك  جديدى مش
ــت، به تعبير وى اين كارهاى نوين چيزى بيش از يك  در مخاطب اس
شگفتى لحظه اى نيست. اين جمله دريچه جديدى را براى ادامه تحليل 
ساختار معمارى نوين در شهرى چون تهران، باز مى كند كه در آينده، 

به آن خواهيم پرداخت. 
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درباره مجتمع آپارتمانى 
ِــنـجــانگه» «كانـچ

 نشانه اى براى خط 
آسمان بمبئى 

ــين  معمار، برنامه ريز، فعال و تئوريس
ــى از معدود  ــز كوريا، يك ــارى، چارل معم
معماران معاصرى است كه نه تنها مباحث 
ــه قرار داده بلكه به  معمارى را مورد توج
ــكن كم درآمد و طراحى  همان اندازه مس
ــت. آثار او  ــى گرفته اس ــهرى را هم پ ش
گستره وسيعى را در بر مى گيرد از يادمان 
ــرم در ــابارماتى اشَ ماهاتما گاندى در س

ــا و  ــازى پروژه ه ــا خانه س ــاد ت  احمد آب
شهرستان ها در دهلى، بمبئى، احمدآباد و 
بنَگِلور. او معمار اصلى پروژه طرح توسعه 
ــهرى دوميليون نفرى  بمبئى نو است؛ ش
ــهر، راجيو گاندهى  در بندرگاه تاريخى ش
ــد او را به عنوان  ــور وقت هن رييس جمه
ــيون ملى شهرسازى  اولين رييس كميس

منصوب كرد. 
ــگاه هاى بسيارى، هم  كوريا در دانش
ــكا تحصيل كرده  ــد و هم در آمري در هن
ــمتى از زمانش را در  ــت و معمولا قس اس
ــت صرف  ــه تكنولوژى ماساچوس موسس
ــارات حرفه اى همچون  ــد. او افتخ مى كن
جايزه امپراتورى ژاپن و ريبا را از آن خود 

كرده است. 
از ميان آثار او يك مجتمع آپاراتمانى 
در شهر بمبئى شايد رسانه اى ترين اثرش 
باشد، معمارهندى، چارلز كوريا، مجتمع 
ــى كانــْچــِنـــْجــانـــْگه را با  آپارتمان
هدف بسط راه حل هاى اقليمى به منظور 
تجربه تعامل با سايت ها و اجراى نقشه هاى 
ــه طراحى كرد.  ــاوت در يك مجموع متف
ــهر بمبئى هند كه از  اين مجموعه در ش
ــوع هم تراز با نيويورك  نظر جمعيت و تن
ــت. اين 32  ــده اس ــت، واقع ش آمريكاس
ــوب غربى مركز  ــان لوكس در جن آپارتم
ــهرى  ــه حومه ش ــك زمين ــهر و در ي ش
مجلل قرار گرفته و ويژگى هاى اين طبقه 
ــت.  اجتماعى را نيز در خود جاى داده اس
ْــگه  ْــجــانـ ِــنـ ْــچ مجتمع آپارتمانى كان
ــتقيم به فرهنگ كنونى،  ــى مس واكنش
افزايش شهرنشينى و شرايط اقليمى براى 

اين منطقه است. 
ــهر بمبئى، هر ساختمان براى  در ش
استفاده از بادهاى غالب دريايى و گشايش 
ــمت شهر ناچار  بهترين چشم انداز به س
ــرقى ـ غربى تن در  است به چرخشى ش
دهد، متاسفانه، اينها جهت هاى آفتاب گرم 
و باران هاى سنگين موسمى نيز هستند. 
ــاى دوطبقه  ــاى ـ نوعى خانه ه بانگالوه
ييلاقى - قديمى با پوشانيدن لايه محافظ 
ايوانى پيرامون فضاهاى اصلى نشيمن اين 
مشكلات را حل مى كردند، به اين وسيله 
ــاكنان با دو لايه محافظ در مقابل اين  س

عناصر حمايت مى شدند. 
ــا در طراحى اين مجتمع ظرفيت  كوري
ــى و برنامه ريزى  ــراى نقشه كش كارش را ب
ــا همين  ــلولى مبتكرانه اش ب ــى س فضاي
ــدى كه  ــت. رون ــى گرف ــا پ محدوديت ه
ــاوت  ــوژى متف ــار تيپول ــدى چه از همبن
ــش  ــه به ش آپارتمان هاى تغييريافته از س
خوابه كاملا آشكار است، جابه جايى كوچك 
سطوح در اين پروژه، شاخص به نظر مى آيد 
چراكه طراحان ميان زمين خارجى انباشه از 
تراس ها و حجم هاى مرتفع نشيمن داخلى، 
ــن جابه جايى هاى  ــده اند. اي تمايز قايل ش
ــرد تا اين  ــادر ك ــا را ق ــمندانه، كوري هوش
ــيد و  ــرات خورش ــوه را از اث ــاى انب واحد ه
باران هاى موسمى حفاظت كند. اين هدف 
ــيله ايوان ـ باغ هاى  ــش برج به وس با پوش
نسبتا عميق  معلق در هوا ـ به دست آمد.  

ــاختار بتنى  ــاختمان يك س ــن س اي
ــا 6/3 متر  ــده 32 طبقه اى ب ــت ش تقوي
ــته مركزى،  تراس هاى بازِ معلق دارد. هس
متشكل از آسانسورهاست و عناصر اصلى 
ــازه اى، مقاومت در برابر بار هاى افقى را  س
فراهم مى كند. اين هسته مركزى پيش از 
سازه اصلى با تكنيك روكش ساختمان بنا 
ــده است؛ اين تكنيك براى اولين بار در  ش
هند براى ساختمانى چندين طبقه به كار 

برده شد. 
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ــى و آغاز دهه 50،  ــوازات پايان جنگ دوم جهان به م
شاهد ظهور دو گرايش عمده در گفتمان حاكم بر ادبيات 
ــن گرايش هاى  ــتيم. اي ــك و ژئواكونوميك هس ژئوپليتي
نوظهور با وجود حوزه هاى تاثير متفاوت، ارتباطى ارگانيك 
با يكديگر دارند، يكى از گرايش ها بر تغيير عميق در تفكر 
توسعه متمركز است و ديگرى گذر به جهان پسااستعمارى 
ــى مى گيرد و البته هردو اين روندها «منطقه» را ثقل  را پ
ــعه نيافته يا در حال  تحليل خود قرار داده اند: مناطق توس
توسعه و تلاش غرب در قالب پارادايم (الگوواره) هاى توسعه 

براى بازگرداندن اين مناطق به روندهاى توسعه. 
ــون  ــى* همچ ــا در صورت بندى هاي ــن پارادايم ه اي
ــيك (1950-1940)، پارادايم هسته  ــد كلاس نظريه رش
ــازى  ــا همان نظريه نوس ــرمايه ي ــترش س در حال گس
ــاختارگرا (1950-1960)،  ــم س (1960-1950)، پاراداي
ــا اوايل 1970)، نظريه  ــم (1950 ت پارادايم نئوماركسيس
ــم  ــل 1980)، پاراداي ــا اواي ــر 1960 ت ــتگى (اواخ وابس
نئوليبراليسم (1980 و 90) و نظريه هاى پساتوسعه (اواخر 
1980 تاكنون) هركدامشان به نحوى رويكردى در مواجهه 
ــا مفهوم منطقه اتخاذ كرده اند، برخى از آنها به خصوص  ب
پارادايم هاى توسعه ماقبل 1970ـ با تمركز بر يك فرآيند 
سلسله مراتبى عمودى و با تاكيد بر توسعه برون زا، نقشى 
خنثاى براى پتانسيل هاى ذاتى منطقه در نظر گرفته اند و 
تلاششان بر حذف يا تعديل بارزه هاى به گمان آنها مخلِ 

روند توسعه در منطقه بوده است. 
ــط  ــال هاى انتهايى دهه 60 و بس به موازات گذر از س
نظريه انتقادى در لايه ها و حوزه هاى مختلف تفكر، فهم 
از منطقه نيز وجهى انتقادى به خود گرفت، اين وضعيت 
ــط فهم درون زا از توسعه و تمركز بر  همزمان است با بس
ــانى درون منطقه اى براى نيل به توسعه،  ــيل انس پتانس
نظريه وابستگى و نظريه هاى پساتوسعه همگى به دنبال 

عينى سازى يك چنين ايده اى هستند. 
ــادى» از منتقدِ بنام  ــه «منطقه گرايى انتق نگارش مقال
معمارى كنت فرمپتون در سال 1983، عملا تبلور تركيب 

تمامى اين لايه ها با يكديگر و گذر آنها از حوزه برنامه ريزى به 
معمارى است. اين مقاله پاسخى است «به يكنواختى مدرنيته 
در مواجهه با تنوع اقليمى و اجتماعى... روح مشترك در آثار 
ــخ به شرايط محلى بر  معماران نزديك به اين گرايش، پاس
پايه سنت هاى بومى با نيم نگاهى به مدرنيته است» (ملوين. 
جرمى، 1389: 124) مقاله به شرح گرايشى مى پردازد كه 
ــو تطبيق پذيرى معمارى با شرايط  طى چند دهه از يك س
ــى نظير اقليم، نور و عوارض جغرافيايى زمين را پى  محيط
ــوى ديگر بر مناسبات درون بافتى سياسى،  مى گيرد از س

اجتماعى و فرهنگى تاكيد مى كند. 
منطقه گرايى انتقادى اما با مشكلى عظيم مواجه است، 
ــتندات تاريخى تلاش منطقه گرايى انتقادى  به گواه مس
ــى سنت محلى با اسلوب  براى «تركيب آموزه هاى اساس
مدرنِ تحول يافت و چگونگى ارايه اين آموزه هاى اساسى 
ــته را در قالبى  بود كه انطباق منطقه اى و مضامين گذش
ــان دهد... همين  ــى وضعيت اجتماعى متغير نش مقتض
ــيارى از مناطق به ايجاد ساختمان هايى  كمبودها در بس
منجر شد كه غالبا التقاطى نه چندان پرُمايه از قالب هاى 
ــنتى بودند. » (ويليام جى. آر. كرتيس، 1382:  مدرن و س
563) با اين حال تلاش موفق براى تحقق آمال اين رويكرد 
در معمارى كشورهاى از منظر ژئوپليتيكِ توسعه جنوب، 
همچون هند و مصر و در آثار معمارانى همچون بالكريشنا 
ــن فتحى در مصر به  ــى، چارلز كوريا در هند و حس دوش

وضوح ديده مى شود. 
ــه هاى تاريخى و  ــن فتحى با ايده «بازيافت ريش حس
عينيت بخشى حداكثرى بدان ها» (ملوين. جرمى، 1389: 
ــى از صنعتى شدن و رهاوردهايش  124) به انتقاد اساس
ــرفت و با  ــطوره پيش مى پردازد. او با امتناع از پذيرش اس
ــك به ايده معمارى بدون معمار بر اين گزاره تاكيد  تمس
ــرايط حاكم بر جهان سوم، روستايى  مى گذارد كه «در ش
ــازد.»  بهتر از هر معمارى مى تواند براى خودش خانه بس

(ويليام جى. آر. كرتيس، 1382: 565) 
ــن، با وجود  ــول و متمك ــن فتحى با عقبه اى متم حس

ــبات حاكم بر معمارى  ــتقيمى از مناس آنكه هيچ تجربه مس
روستايى مصر نداشت، پس از مشاهده سكونتگاهاى سنتى 
ــه در آن، به آ نها دل  ــان و تكنولوژى به كار رفت ــه نوبي منطق
ــت و گلى  ــدت دل در گرو طاق هاى خش ــت، او كه به ش بس
بدون قاب بندى بسته بود، از 1946 تمركز خود را بر طراحى 
ــتا  ــت طراحى اين روس ــاى نو نهاد، اما آرمان او در پش گورن
ــتقرار مرزى سترگ و فرهنگى براى جلوگيرى از نفوذ و  «اس
ــرعت در مصر نضج  هجمه معمارى بى معنا و غلطى كه به س
ــى، احترام به  مى گرفت. ماحصل كار تركيبى از زيبايى شناس
وجوه كالبدى و پاسخگويى به كاركردهاى اجتماعى بود. او با 
باور عميق به اين گزاره كه كنش دو سويه انسان- محيط نهايتا 
به شكل گيرى فرهنگ مى انجامد... معمارى محلى را يكى از 
تبارزهاى قطعى و عينى و متقن اين كنش دو سويه مى داند.» 
(Oliver. Paul,2003: 11) اگرچه شايد «ديدگاه سنت گراى 
حسن فتحى... به واسطه وابستگى عميق به ارجاعات سياسى 
ــار او در قامت رهيافتى  ــته در آث و فرهنگى متعلق به گذش
ــلامى مواجهه با تغييرات سريع»  مناسب مد نظر جوامع اس
ــه  ــرار گرفت (Khan. Hasan-Uddin, 2002: 185) ق
ــهرى و تراكم جمعيت  ــر ش ــراى مقابله با فق ــد، اما «ب باش
رمانتيك گرى زمينى از نوعى كه حسن فتحى از آن حمايت 
مى كند كارايى ندارد.» (ويليام جى. آر. كرتيس، 1382: 567) 
ــت كه معمارانى همچون بالكريشنا دوشى و  از همين رو اس
چارلز كوريا در هند كه از دهه 1950 تحت تاثير پارادايم هاى 

توسعه قرار داشته اند راهى ديگر پيش گرفتند. 
ــوزش در آتليه  ــى كه با وجود آم ــنا دوش بالكــريش
لوكوربوزيه خود را عميقا وامدار لويى كان مى داند، موسسه 
ــت محيطى را در احمدآباد  ــتو شيلپا يا طراحى زيس واس
ــارى بومى  ــت تا «به پژوهش بر معم ــيس كرده اس تاس

منطقه» بپردازد. 
ــق ولى با حفظ  ــا نيز كه علقه عمي ــار چارلز كوري آث
بن مايه هاى انتقادى به لوكوربوزيه دارد چه در حوزه مسكن 
ارزان قيمت و چه در حوزه مجتمع هاى آپارتمانى نه چندان 
ــمول اقتصاد طراحى از  ارزان قيمت، به موازات رعايت ش

ــتخراج  ــيرى اقتصادى و متبلور در فرم اس اقليم نيز تفس
ــش «معمارى كهن مخصوصا  ــت. او كه به گمان كرده اس
ــعه و  ــه عامل توس معمارى بومى همان گونه كه هميش
تغيير و تحول تيپولوژى خرد جمعى بوده است، همچنان 
ــه ما بياموزد»  ــيارى ب ــيل را دارد كه نكات بس اين پتانس
ــر بازيابى  ــش را ب (Oliver. Paul, 2003: 11)، تلاش
و عينى سازى عقبه هاى تطبيق پذير سنتى براى مواجهه 
ــراى نيل به اين هدف  ــا نيازهاى معاصر موكد كرده و ب ب
مواجهه اى انتقادى با محيط را پيش گرفته است و در اين 

راه به نتايج درخورى نيز دست يافته. 
تمايل جهانى به بازخوانى تجربيات معمارانى همچون 
حسن فتحى، بالكريشنا دوشى و چارلز كوريا كه در قالب 
سمينارها، همايش ها، نمايشگاه ها و فوروم هاى متعددى 
ــود رخ مى نماياند،  ــان برپا مى ش ــه در اقصا نقاط جه ك
ــوب راه حل هاى شرقى برآمده از دل مواجهه  نشان از رس
ــه اى دارد و نويد  ــه در مقياس منطق ــادى با مدرنيت انتق
آينده اى را مى دهد كه معمارى شرق نيز بتواند در بسطى 
ــعه در  ــدوث فهمى متنوع تر از توس ــه اى به ح بينامنطق
ــاند؛ فهمى كه عميقا ريشه در  مقياس جهانى كمك رس

محيط شناسى اى نوآيين خواهد داشت.     
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پى نوشت: 
ــا از كتاب نظريه هاى  ــان اين صورت بندى ه * چيدم
اقتصادى توسعه، نوشته دايانا هانت با برگردانى از غلامرضا 

آزاد مستخرج شده اند.

 خانه نوارى در احمدآباد را مى توان مدلى از يك طراحى معاصر و پايدار دانست؛ 
ــكل و جهت گرفته است كه هواى خنك بتواند به طور  حجم كلى بنا به قرارى ش
ــده خارج  ــقف تعبيه ش ــود و از طريق دريچه اى كه نزديكى س طبيعى وارد آن ش
ــود. اين خانه پيش نمونه اى است از خانه ارزان قيمت، از همين رو است كه ابعاد  ش
بازشوها- كه غالبا از عناصر  گرانقيمت طرح محسوب مى شوند- به حداقل رسيده، 
اگرچه اين محدوديت ها چيزى از زيستْ پذيرى و رعايت تناسبات انسانى در فضاى 
داخلى كم نكرده است. طراحى اين ساختمان بر اساس مصالح موجود در محل و 
ــده است. اين سياق از طراحى، بازتاب تفكرى  تكنيك هاى بى نهايت ساده اجرا ش

است كه معمارانى همچون معمار شيليايى آلخاندرو آراونا آن را عميقا مى ستايند. 
ــت است كه اين ساختمان در سال 1962 تكميل شد، اما نمى توان آن را  درس
معاصر دانست و براى توصيفش بايد از افعال گذشته استفاده كرد، چراكه، صرفا، يك 
نمونه از آن ساخته كه آن هم در سال 1995 تخريب شد، اين خانه طرحى بود از 
چارلز كوريا (1930)؛ معمارى آنچنان پر آوازه كه حتى موسسه سلطنتى معماران 
بريتانيا يا ريبا در تجليل از او نمايشگاهى تحت عنوان «بزرگ ترين معمار هند» برگزار 
ــه لوكوربوزيه در چانديگار و احمدآباد - كمى  ــرد. كوريا ملهم از مونومان هايى ك ك
پس از استقلال هند - خلق كرد، تلاشش را - طى دوران حرفه اى اش - بر تعريف 
ــان او: «تاثيرى بى نهايت عظيم  ــارى مدرن در هند مقرر كرد. اين آثار به گم معم
ــاعرانه، آنها نشان از حركت بر پيشانى  ــت... آثارى به غايت قوى و به شدت ش داش
ــاخت مبتنى بر  ــتفاده كوريا از بتن و الگوهاى س معمارى در زمانه خود دارند.» اس
مصالح بنايى نشان از تاثير لوكوربوزيه بر او دارند، اگرچه او موتيف هاى لوكوربوزيه را 

تحت شمول اسلوب ها و نيات خود آورده است. 
ــاختمان ها بايد از ابزار غيرفعال  ــا براى بيش از نيم قرن از اين ايده كه س كوري
passive means براى حفاظت از مردم برابر عناصر اقليمى استفاده كنند، تبعيت 
ــت، او هيچ اعتقادى به استفاده از تهويه و گرمايش و سرمايش مكانيكى  كرده اس
ندارد، بلكه تاكيدش بر استفاده از نسيم، سايه، تعريف جهت گيرى مناسب، توانايى 
مصالح در جذب گرما و آنچه او «استفاده از خانه در الگوى چادرنشينى» مى خواند 
بوده است، به اين معنى كه هر بخشى از ساختمان در بخشى از شبانه روز، سكناپذير 
ــت. او گمبل هاوس - يك شاهكار از هنر و صنايع دستى در لس آنجلس - را از  اس
اين حيث منبع الهامش مى خواند؛ خانه اى با ايوان هايى آفتاب گير در جبهه جنوبى و 

فضاى خوابى روباز در جبهه شمالى. 
ــط در خانه هاى تك واحد و ارزان قيمت كه حتى در  ــا اين ايده ها را نه فق كوري
آشرام2 گاندى در احمدآباد و سفارت بريتانيا در دهلى و همچنين در مجتمع هاى 
ْــگه  ْــجــانـ ِــنـ ْــچ مسكونى بلندمرتبه نيز پى گرفته است. مجتمع آپارتمانى كان
در بمبئى، با 84 متر ارتفاع، حياط خلوت هايى را در ترازهاى بالايى در خود جاى 
داده و داراى واحدهاى گرانقيمتى است كه جريان هوا از يك سمت به سمت ديگر 

آن به سادگى در پلان حل شده است. او اين رهيافت اقليمى با تمركز بر دما را زمانى 
پيش گرفت كه نگاه اقليمى به طراحى مثل امروز مد روز نبودند و البته، اين رهيافت، 
ماحصل تحصيل او در مدارس معمارى آمريكا - در دهه 50 - هم نيست، زمانى كه 
معمارى در آمريكا كاملا تحت تاثير سبك مبتنى بر آهن و فولاد «ميس ون دروهه» 
قرار داشت، سبكى كه فاصله گيرى كوريا از آن به معناى طردش نيست، معمارى 

ميس ون دروهه از نظر چارلز كوريا «مناسب»، اما «عارى از روح» است. 
ــر از فضاى جهانى. او  ــودش را هم واجد روح هندى مى داند هم متاث ــا خ كوري
مى گويد «آگاهى از تاثير دما بر ساختمان در هند خيلى چيز عجيب و غريبى نيست... 
بسيارى از مردم مى گويند كه هواى خانه هاشان دم كرده و خفه است.» در ضمن همه 
بر اين باورند: «كه بايد ساختمان را مبتنى بر محيط زيست شكل داد؛ واقعيتى كه در 
طول تاريخ و در گستره اى جهانى - از كلبه هاى يخى اسكيموها igloo در قطب 

گرفته تا خانه هاى جنوب اقيانوس آرام - عمق دارد.»
البته شايد اين گزاره خيلى با روحيه عملگراى حاكم بر آثار چارلز كوريا همخوان 
نباشد، اما اين قسم مواجهه با مناسبات اقليمى مى تواند حامل لايه هاى معنايى نيز 
باشد، آنگونه كه خودش مى گويد«سرچشمه خيال مى تواند از اقليم برخيزد... مثال 
فاخر اين رويكرد را مى توان در پانتئون در رم مشاهده كرد، اثرى به غايت درخشان و 
خيره كننده»، بنايى كه با حفره اى مدور و بزرگ بر بلنداى گنبدش، رطوبت و گرماى 
حاصل از حضور توده انسانى را از بنا خارج كرده و نور را در قامت محورى ضخيم وارد 
بنا مى كند و البته اين تمهيدى است كه نمى توان در اقليم هاى گرم تر يا سردتر به كار 
برد و البته «لايه هاى معنايى ديگرى نيز در اين پرداخت معمارانه موجود است، اين 

محور، محور عالم3 است؛ آسمانى كه به زمين گرما مى بخشد.» 
ــرو زمانه خويش است؛ پاويون هندوستان - لـِوِر،  كوريا بر قرار ديگرى نيز پيش
ــگاه جهانى 1961 در دهلى طراحى كرد، به سازه اى چندوجهى  كه او براى نمايش
مى ماند، شبيه به تكه كاغذى مچاله شده كه شبحى از آثار «فرنك گرى» را در خود 
ــب نمى كند و پس از آنكه  ــه هيچ وجه خط فكرى گرى را تعقي ــد او، ب دارد. هرچن
ــد، با اشاره به اين نكته كه  ــباهت اثر با آثار فرنك گرى مطرح ش گمانه هايى بر ش
اين اثر صرفا به دنبال بازى هاى حجمى نيست بر اين گزاره تاكيد گذاشت كه: «ما 
فهمى چهاربعدى از فضا داريم و چهارگوش ها براى ما فرم هاى مبنايند، هندوهاى 
ــت، اما آن را به شكل چهارگوش رسم  ــتند كه زمين مدور اس دوره ودايى مى دانس
مى كردند، بنابراين مى توان با هر وضعيت پيچيده اى تا اندازه اى تقليل گرايانه برخورد 
كرد، مثلا وقتى براى اولين بار وارد يك اتاق پنج وجهى مى شويم، برايمان بى نهايت 
ــعوف كننده خواهد بود، اما تكرار اين بن مايه از شعف مستتر در پرداخت فضا  مش
ــود، ماندگارى در آن  ــت، بنابراين هرچه بيشتر بر تغيير فضا تاكيد ش خواهد كاس
ــر به توليد اين اثر  ــت كه منج ــا افزايش خواهد يافت و اين عملا تمهيدى اس فض

چندوجهى شد.»
از تمام اينها مهم تر، علاقه اى است كه كوريا نسبت به چگونگى كاركرد شهرهاى 
هند دارد، علاقه اش به انعطاف پذيرى شهرها با وجود حالت ظاهرا دايمى مغشوش و 
بحرانى شان و همچنين دل بستن به يافت راه هايى كه بتوان وضعيت شهرها را بهبود 
بخشيد بدون آنكه از نقاط قوتشان كاست. «شهرهاى ما جزو بزرگ ترين دارايى هاى 
ما هستند، آنها بخشى از ثروت هندند، آنها مكان هاى اميدند. مهارت هايى كه ما به 

آنها نياز داريم، مهارت هايى شهرى اند - ما هيچ وقت از بانك جهانى نخواهيم خواست 
كه براى حل مشكلات شهرى مان متخصصانى را به هند بفرستد، چراكه ما خودمان 
ِــرنـِـر، شهردار اسبق شهر كوريتيبا در  آنها را تربيت كرده ايم.» او به نقل از هايمه ل

برزيل مى گويد: «شهرها مساله نيستند، آنها راه حلند.»
ــار» هم به نظر  ــا، در عين حال مى توانند«فلاكت ب ــهرها، به گمان كوري اين ش
ــن وضع را تغيير ندهيم بقاى ما  ــند: «مردمى كه كف زمين مى خوابند، اگر اي رس
به خطر مى افتد.» در دهه 1960 كوريا در تدوين بمبئى نو نقشى اساسى ايفا كرد، 
طرحى متمركز بر پيش بينى فرآيند رشد آنى شهر به واسطه خلق بزرگ ترين شهر 
برنامه ريزى شده در دنيا، پروژه اى كه از دل شبه جزيره اى كه مركز تاريخى شهر را 
در خود جاى داده آغاز شده است و تا ساحل خليج ادامه دارد. اين پروژه به گمان 
بسيارى بهتر از خيلى از پروژه هاى هم سنخ و هم مقياس خودش است، هرچند خود 
كوريا از ظاهر پروژه چندان رضايت ندارد: «به نظر مى رسد هيچ اتفاقى آنجا نيفتاده 
است، اما نگرانى من از اين بابت نيست، من به اين فكر مى كنم كه بايد چه انرژى اى 
ــهر جديد را در امتداد بندر بسازم.» با وجود آنكه بخش  صرف كنم تا بتوانم اين ش
ــازهاى جديد نه شباهتى به آنچه او طى 50 سال اخير براى  عظيمى از ساخت وس
رسيدن به آن تلاش كرده است دارد و نه به آنچه او هم اكنون بر آن تاكيد مى گذارد 
و با وجود آنكه خانه نوارى اش، خلاف ايده آلش، هيچ گاه به توليد انبوه نرسيد، با اين 
حال نمى توان كتمان كرد آنچه او مى گويد و انجام مى دهد بى نهايت حايزاهميت 
است: «غالب ساختمان هاى جديد همان ساختمان هاى شيشه اى قديمى هستند، 
بدون در نظر گرفتن مناسبات اقليمى، توليدكنندگان صرفا مشخصه هاى شيشه 
را با مكان هاى گرم تطبيق داده اند» و اين البته به موازات تبديل شهرهاى هند به 
آنچه كوريا «محملى براى حق العمل سياستمداران» مى خواند است، واقعيتى به ظن 
ــوك برانگيز.» با اين اوصاف عجيب نيست اگر بگويد: «توقعى ندارم كه كسى  او«ش
از اصول و ايده هاى من تبعيت كند و طبيعتا منطقى است كه از اين واقعيت تلخ 

بى نهايت دلزده، مغموم و نااميد باشم.»     
پى نوشت ها:

1- دانش آموخته معمارى از دانشگاه كمبريج، سردبير پيشين مجله بلوپرينت و 
ستون نوْيس معمارى روزنامه گاردين

ــرام در زبان سانسكريت به مكانى گفته مى شود كه مردان   Ashram-2 : آش
ــى همان خانقاه معنى مى دهد. در  ــان روحى در آن زندگى مى كنند. در پارس و زن
آشرام سكوت وجود دارد و استادان روحى با تعاليم و تمرينات جسمى و روحى به 
پرتوجويان مدد مى رسانند كه به درك بالاتر و والاترى از خود و هستى دست يابند. 
در سرتاسر هند اين آشرام ها وجود دارند و هركس مى تواند با پرداخت مبلغى در اين 

آشرام ها به تمرينات و پاك سازى جسم و روح بپردازد.
ــه هاى  the axis mundi -3 : ارجاع دارد به درخت واژگون؛ درختى كه ريش
ــتن تمثيل درخت واژگون  ــت، به كار بس ــاخه هاى آن در پايين اس آن در بالا و ش
ــت، دانته در كمدى الهى به  ــى مخصوص تمدن هندو نيس به حقايق جهان شناس
ــاره دارد، در اساطير اقوام تتونيك و در نوشته هاى ابن عربى نيز به آن اشاره  آن اش
شده است. براى آگاهى بيشتر ببينيد كتاب اديان و مكتب هاى فلسفى هند نوشته 

داريوش شايگان را.    

جُستارى درباره منطقه گرايى انتقادى و معمارى توسعه

تجربه مصر و هند

 فائزه كشتكار

 آرش بصيرت
 سردبير سايت تخصصى 
معمارى شهرسازى اتووود

  روان مور 1
 برگردان: آرش بصيرت

چارلز كوريا؛ بزرگ معمار هند
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